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  چکیده
ای باورپذیری اولین شرط روایت در ادبیات داستانی است. رئالیسم جادویی از آنجاا هاش شای      دشگر

عادت، فراواقعای، لوا آمیو و شاگات اسات، ی یعای اسات هاش         روایی برای نقل ح ادث جادویی، خارقِ

برای باورپاذیر   ،ویژ  عطاربش ،نگاران ص فیآن، باورپذیری یا منطق روایت باشد. تذهر  برترین شگردِ

 ار،ن شات  اناد. در ایان  هاایی هارد   جو   دادن هرامات و خ ارق عاداتِ منق ل از مشاای  خا یت تالاش   

خصا   حکایاات برتارین    باش  ،تص ف ایهارگیری این شگرد در مت ن تذهر نخست وج   مختوف بش

هاای خاصای   . عطار شی  ش دبررسی می ،الاولیاةتذهردر  پرداز تص ف یعنی عطار نیشاب ریحکایت

پاژوهت   ها از دستاوردهای ایان حکایات داشت هش استخراج و برشمردن برخی از آن برای باورپذیریِ

در  برترین ن یسندة رئالیسام جاادویی،  های مختوف عطار و مارهو، است. در مرحوة دوم، مقایسة روش

ساازی ایان   هش باش ن یساند  و پژوهشاگر بارای با می      هار بستن شگرد باورپذیری انجام شد  استبش

 هند.  شگرد در ادبیات داستانی بسیار همک می

 ، مارکز، شگرد باورپذیری. های کلیدی: حکایت، داستان، عطارواژه
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    مقدمه. 1

ن یسان، این جموة معروف در میان داستان« گ ی خ ب است.ن یسندة خ ب، دروغ»

. ، هاربرد داردویژ  در رئالیسم جادوییبش ،های داستانیدر تمام مکاتب و شی  

عادات در رئالیسم جادویی هار بسیار سختی است. مارهو  باوراندن ان  هی از خ ارقِ

ترین چیو برای ن یسند  این است هش خ انند  نت اند او را داند هش خطرناکخ بی میبش

در دروغ گاتن صداقت بش خرج »باور هند؛ پس ن یسند  مج  ر است همانند اورسلا 

ن، نثر و (. برترین ویژگی مارهو نش در زبا99: 1357مارهو، « )بدهد

ست برای همرا  هردن ش انظیراو، بوکش در ت انایی هم های خ بِپردازیشخصیت

ویژ  ماورای ی یعت. باوراندن همة م ض عات بش هردن خ انند  و ترلیب او بش باور

 ماورای ی یعت برترین هارهرد رئالیسم جادویی است هش باید م رد ت جش

عرفان و الهیات قرار گیرد. تمام هسانی هش در مااهیم پیچیدة فوساش، دهندگان ترویج

نیاز از شگردهای ح زة هارشان ایمان، باور دینی، عرفانی و... اهمیت دارد، بی

باورپذیری نیستند. آنچش رئالیسم جادویی را بش شی ة روایی مستقوی ت دیل هرد ، 

« ذیریشگرد باورپ»و ت دیل آن بش « زاویة دید»گمان نگرشی متااوت بش عنصر بی

 نشانیِ واقعیت و جادو بخت نظریِ رئالیسم جادویی است. درعمل، هنرِب د  است. هم

را  ناپذیرباورهای لو آمیو و جادویی ش د هش پدید گر میرئالیسم جادویی آنجا جو  

گمان در همین دهد. برترین مهارت ن یسندة م فق در این شی  ، بیباورپذیر جو   می

این ب د هش  ییصد سال تنهامارهو در  ةهار ه شمندان .اصل باورپذیری است

اصل باورپذیری،  ترین رویدادها را چنان ی یعی نشان داد هش باورپذیر شدند.عجیب

منطق روایی یا متقاعد هردن خ انند ، برترین وجش ممیوة رئالیسم جادویی با دیگر 

مشای  خ یت ایمان و درمقابل، ص فیش نیو بش هرامات اولیا و  های ادبی است.شی  

هردند و از انکار آن سخت اعتقاد داشتند و دیگران را نیو بش این باور دع ت می

هایی از روش الاولیاةتذهربسند  نکرد  و در  میوان عطار بش این 1داشتند.برحذر می
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برای باورپذیر جو   دادن جهان عجیب مشای  ص فی استااد  هرد  است. از این 

های باورپذیری مارهو باورپذیری وی را استخراج و با شی   هایشی  جهت، باید 

یک از این شگردها را و چرا هداممقایسش هرد و همچنین بررسی هرد هش هریک 

   هردند؟استااد  می

 

 شگردهای باورپذیری نزد عطار. 2
   اقتدار سخن .2-1

ازپسِ باورپذیری  اش بش چند یریق ه شید  است عطار در دی اچة بسیار مهمِ تذهر

حقیقت ت ان گاتن هش در آفرینت بش»عادات برآید. وی با بیان اینکش  هرامات و خ ارقِ

سعی در جوب اعتماد خ انند  هرد   (9: 1346 عطار نیشاب ری،« )بش از این هتاب نیست

است. این همان روشی است هش خداوند متعال در آلاز قرآن هریم از آن استااد  

خ بی شنید. وی در ادامش، را بش« شیف بَیرَ لا»ت ان ینین عطار می موةج هرد  است. در

و ت ان گات هش این هتابی است هش مخنثان را مرد »زند: بش این م الغش بیشتر دامن می

« هند و مردان را شیرمرد هند و شیرمردان را فرد هند و فردان را عین درد هند

  . (جاهمان)

خص   در ابتدای ن شتار، روشی بش تعریف و تمجید،گ نش گیری از اینبهر 

مهم ب د  است: برانگیختن حس  این مقص د دیرین در آثار عارفان برای نیل بش

آوردیو ی و همرا  هردن خ انند  با متن. عطار در آثار دیگر خ د هنجکاوی بر اثر هم

خ انیم: می مختارنامشهش در مقدمة پیت گرفتش است؛ چناندرنیو همین شی   را 

و « حقیقت تریاهی است، با سخن دیگران قیاس ن اید هردسخن عطار را هش بش»

بوی مثوثی هش عطار »خ انند: گانة او را در بهشت میافواید هش دو مثوث یا آثار شتمی

سازد، چنین ب د و بش ب ی آن زهر از تریاک باز ت ان شناخت و بش چاشنی آن نشان 
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ها/ هش جای جان و جانان است آید این سخن: ز جایی برمیآشنایی باز ت ان یافت

  (.  4: 1358عطار نیشاب ری، « )تنها

گ نش ع ارات در زمان خ د، روشی ت ویغی برای محص لات فرهنگی ب د. عطار این

درپیت گرفتش است.  ، همین رویکرد راهای عرفانی هتابت نیودر معرفی شخصیت

هرامات اولیا، تقدیس ایشان از یریق  هردن هم باورپذیربنابراین، یکی از راهکارهای م

نظر بش« لرور ص فیانش»م الغش در مقاماتشان است. این م الغش تاحدی است هش شاید 

اش اقتدار سخن عرفانی و باورپذیری آن است. برای مثال، این آید؛ بش هر حال، ثمر 

بر بستانی بگذرد تا چ ن ما دویست سال »آمد  است:  الاولیاةتذهرجموش از بایوید در 

بایوید در میان ما، چ ن »گ ید: (. جنید می160: 1346)عطار نیشاب ری، « گوی بشکاد

(. این جموش بش خ انندة ناآشنا با عرفان تونگر جاهمان« )ج رئیل است در میان ملائکش

بایوید  ت انند خ د را با ملائکش قیاس هنند. در جایی دیگر،زند هش اینان چگ نش میمی

بایوید را گاتند: فردای قیامت خلایق در »خ د را از پیام ران نیو بالاتر دانستش است: 

باشند. گات: بش خداییِ خدا هش ل ای من از ل ای محمد  -السلام عویش -تحت ل ای محمد

 (.    207همان، « )زیادت است، هش خلایق و پیغم ران در تحت ل ای من باشند!

این جموة حق ب د هش بر زبان حق  این ع ارت گاتش است هش ت جیش در گرچش عطار

خص   همرا  با تأویل عطار، بر خ انند  تأثیر جاری شد، باز هم این شطح، بش

دهند، گذارد. خ انندگان لیرآشنا هش بیشترین ییف مخای ان عطار را تشکیل میمی

ها، چرا پس از گذشت قرن باوج د این، پذیرند؛نمی ها راوجش امثال این م الغشهیچبش

 باز هم تذهر  خ انند  دارد و همچنان اثرگذار است؟   

خ انند هش بپذیرند و ایمان دانست هش خ انندگان و مخای ان نمیخ بی میعطار بش

خ انند تا مرع ب ش ند، تعجب هنند و لذت ب رند. تجربیات خانقاهی آورند؛ بوکش می

ن ص فی ب د  است. نگاهی ه تا  بش رابطة مراد بورگی برای ن یسندگا هم ار  همک

ش د. عطار هسی ن  د هش و مریدی در تص ف، نکات مهمی را در این باب متذهر می

در اتاقی دربستش م فق بش خوق چنین آثار عظیمی شد  باشد؛ بوکش عم م ص فیش بش 
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هنگام  شناختند وخ بی میشان را بشبرهت مراوداتشان با نظام خانقاهی، خ انند 

آمدند هش گ یی تمام آدمیان را تا قیامت، مرید ای ازپسِ هار برمیگ نشن شتن، بش

ای جو ترساندن دیدند. مشای  در مقام تربیت دیگران، چار خانقا  سوطانی خ یت می

ت انستند ها جو با این روش نمین مریدان از قدرت عرفانی خ یت نداشتند. آن

ها این بش آنان ب اورانند. برترین اصل رایج در تمام خانقا مقامات و هرامات خ یت را 

 ب د هش مرید باید تا پای جان مطیع محض شی  باشد: 

 منع آن از را او  یش. بود یانعر  یدیمر. گاتیم سخن دیجن هش است نقل

 با  یش پس. گردانم مهج ر را ت  یزن نعر  گرید بار کی اگر: گات و هرد

 هش دیرس ییجا بش حال تا داشتیم نگش را خ د مرد آن. شد سخن سر

 شد  خاهستر دلق انیم دندیبد را او و یبرفتند. شد هلاک و نماند یاقتت

 . (433 ،)همان

 نیو، شی  بر مرید سوطنت دارد: 

 را دیمر چیه و یداشت ادب و  تیه بش میعظ را خ د اصحاب اب حاص و

 و انداخت یارستین او یرو در چشم و ندیبنش او تیپ هش ین  د زهر 

: گات دیجن. یب د نشستش وارسوطان اب حاص و یننشست او امریب

  . (395 ،)همان است آم ختش نیسلای ادب را اصحاب

هش حتی پس از رسیدن بش مقامات، مرید تا ابد دربرابر شی ، مرید است؛ چنان

هرد. روزی ز نمیداد و پا درابن ع دالله هرگو پشت بش دی ار تکیش نمیاند سهلآورد 

و آن « تا استاد زند  ب دَ، شاگرد بش ادب باید ب دَ»چنین هرد و در پاس  یاران گات: 

 . (308-307همان، روز، روز مرگ ذوالن ن ب د )

اش را در تربیت مریدان دیدند؛ ها از این اصل بهر  بردند و ثمر آنان قرن

نگریستند. گ یا عطار رو، عم م خ انندگان آثار خ یت را نیو از همین زاویش میایناز

گرچش ممکن است سطح ت  خیوی گ ید: و مخای ت می بش خ انند  تذهر در ابتدای 
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تر از آن باشد هش سخنان، مقامات و هرامات ما را درک هنی، ولی بخ ان و شک پایین

    .تش واقعیت همین است و جو این نیسنکن ه

گ یا آنان دربرابر چراهای  اقتدار سخن عرفا آنان را انتقادناپذیر جو   داد  است.

نپرس، چ ن اگر بپرسی ج ابی نخ اهی شنید، چ ن »پاسخی جو این ندارند:  مخایب

بندند، خ انند  را می وشن دگاتآنان گرچش آشکارا را  «. فهمیاگر بگ ییم چیوی نمی

هنند هش خ د نیو از همین جنس است. اقتضای فانی میرا درگیر یک سرّ مگ ی عر

چرای وچ نحقیقت محض آن است هش تسویم محض باشی. این لحن و فضای بی

ش د خ انند  ن عی تخدیر ص فیانش را در م اجهش با این مت ن خانقاهی باعث می

ایعیت، ت اند واقعیتِ آن را ثابت هند و نش قتجربش هند و تسویم چیوی ش د هش نش می

دهد انکارش هند. هدف ن یسندة عارف نیو همین صلابت و اقتدار متن بش او اجاز  می

برساند. تسویم از مقامات « تسویم»اش را از همان ابتدا بش این سطح از است هش خ انند 

 هاویژ  در تذهر ، بشستادند و در آثارشان نیوعرفانی است هش عرفا در هسب آن اُ

د  اند خ اننه شید  ،باور خ یتهرامات و حالات و مقاماتِ سخت هنگام برشمردنبش

عرفانی برسانند تا مشکل باورپذیری مانع از ارت اط  را بش سطحی از تسویم ادبی و

رو، حتی خ انندة لیرمسومان نیو با این آثار اینایشان با مت ن تص ف نش د؛ از

   ب رد. ت اند ارت اط برقرار هند و از خ اندنشان لذت می

اش شرط گذاشتش است هش اگر پیت از برای خ انند  تذهر عطار در ابتدای 

هر »مند ش د: ت اند از ف اید آن بهر خ اندن این هتاب بش این شرط وفادار باشد، می

برخ اند و بنگرد، آگا  گردد هش این چش درد ب د   -هش شرط استچنان -هش این هتاب

ها از دل ایشان بش ین هارها و از این شی   سخنهای ایشان هش چناست در جان

ش د هش اصل باورپذیری (. از این ع ارت دریافت می9، همان« )صحرا آمد  است

دلدلة عطار نیو ب د  است. شرط او برای خ اندن هتابت این است هش خ انند  

 ای هش با عرفان و تص ف همرا  نیست،همدلانش وارد ماجراهای اثر ش د. خ انند 

العادة تذهر  همرا  ش د. بش دیگر سخن، خ انند  باید های خارقت اند با شخصیتنمی
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 ز ایمان و باور عرفانی مجهو باشد،پیت از ورود بش متن، مختصری بش یک سطح ا

های بورگ حقانیت عرفان و شخصیت ار و عناد خ اهد رسید. او بایدوگرنش بش انک

سراغ این با ذهنیتی لیرنقادانش بش گر همچ ن مریدگا  اباور داشتش باشد؛ آن را ص فیش

ها گاتة شایعی هدهنی، باید بش این حکایتت اند از ف ایدش بهر  ب رد. بشمتن برود، می

   (.مقدمش 99: 1386میهنی، بنگریم )هنند نش از برون، بوکش از درونِ جهانی هش ترسیم می

اند هش آثارشان دنیای منطقی خا  داستانی معاصر، ص فیش قائل -بش زبان هنری

رئال  را با منطق داستانیِ مثلاً الاولیاةتذهرت ان منطق داستانی خ دش را دارد. نمی

مقایسش هرد، بش هر دو نگاهی واحد داشت و درنتیجش، حکم بش لیرمعق ل ب دن آثار 

یی با واسطة مقایسة رئالیسم جادوت اند بشهس نمیهش امروز  هیچص فیش داد؛ چنان

های عرفا را . اگر داستانرا اعلام هرد رئالیسم، لیرمعق ل ب دن رئالیسم جادویی

دارای شی   و س ک مستقل ادبی بدانیم هش فضای خا ، منطق داستانی مستقل و 

گا  اقتدار سخن عرفا هش پهو  بش لرور های داستانی ویژة خ د را دارند، آندلالت

هند. ماه م آن است هش اگر پیت از اه م پیدا میزند، معنا و مص فیانة ایشان می

ورود بش متن، خ انند  دایرة داستانی خا  آن را با تمام ق اعد ویژة جهان داستانی 

گ نش تضاد و ص فیش پذیرفت و بدون مقاومت وارد جهان داستانی آن شد، هیچ

ا تمام هم بها احساس نخ اهد هرد، هممخالاتی با عقل و اندیشش در این داستان

ترین هرامات را از ایشان پنداری خ اهد هرد و عجیبهای عرفانی همذاتشخصیت

های ص فیانش، من ط بش همدلی و همس یی با خ اهد پذیرفت. اوج لذت بردن از داستان

گا  هاست؛ ابتدا باید وارد این دایرة داستانی خا  شد و منطق آن را پذیرفت؛ آنآن

عطار اقتدار سخن ش د. ی فوسای از خ انند  گرفتش میی ر ی یعی، قدرت نقدهابش

هشد هش برای مخایب خ یت مقام والایی قائل است. عرفانی را از آن جهت بش رخ می

برای خ اندن و فهمیدن این تذهر ، ابتدا باید بش مقامی رسید هش بت ان مخایب عطار 

ان، دوستان را و نیو جمعی هرد  است از اق ال دیگر»گ ید: هش او خ د میشد؛ چنان

 . (9: 1346 عطار نیشاب ری،« )ای، برای ت  نیوخ یشتن را و اگر ت  نیو از این پرد 
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 ستیزی   عقل .2-2

ر داند هش در لیخ اند؛ زیرا میارزش میاش عقل استدلالی را بیعطار در آلاز تذهر 

هتاب، از امام ممکن خ اهد ب د. در باب نخست این ص رت، باور هرامات اولیا نا

الهام از اوصاف مق  لان است و استدلال ساختن هش »صادق )ع( نقل شد  است: 

خ انند  این است  (. شرط عطار برای17همان، « )الهام ب د، از علامت راندگان ب دبی

سراغ هتابت بیاید، نش با عقل زمینی و بش ذوق، الهام و شه د بش هش با عقل من ر

هش محمد لوالی گاتش ذوق بهتر از خرواری عوم است؛ چناناستدلالی محض. اندهی 

 (.  484/ 1: 1374« )هار دین بش حدیث و عوم راست نیاید، بش ذوق راست آید»است: 

مشکل عرفا با عقل، دع ایی ماصل و قدیمی است هش در جای خ د بحث شد ؛ ولی 

ی قرار داد  نکتش اینجاست هش عطار آن را دستاویوی برای نیل بش اصل باورپذیر

 رسیدند:  نظر میهای عطار دی انش بشاست. برخی شخصیت

از خوق وحشی باشد ]...[ در »دانستند هش می« ای احمقدی انش»اهالی قَرَن، اویس را 

شادی  وآبادانی نیاید و با هس صح ت ندارد و آنچش مردمان خ رند نخ رد و لم 

: 1346 عطار نیشاب ری،« )ریند او بخنددنداند. چ ن مردمان بخندند او بگرید و چ ن بگ

21  .) 

جرم دی انگی ماجرای بش زندان رفتنت را بش هیمیای سعادتش وی هش لوالی در  

ال زمانش بسیار رنج هشید از جه»گ نش تص یر شد  است: این الاولیاةتذهرآورد ، در 

و ق  ل و ل لای خوق بماند  ب د و پی ستش قصد او هردندی تا او را هلاک  و در رد

 (. 615همان، « )هنند

  حسن بصری دربارة این گرو  از عرفا گاتش است:
و  ینم دند  انشیهمش در چشم شما د ،یشما را چشم بر آن ق م افتاد اگر

هش  ،یداز شما را مسومان نگاتن یکی یرا بر شما ایلاع افتاد شانیاگر ا
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 بر ما و باد و پرند  مرغ چ ن رفتند، راه ار اس ان بر ب دند، مقدمان شانیا

 . (43 ،)همان میاماند  تیرپشت خران

: 1366ر.ک: نیشاب ری، در عرفان اسلامی بحثی پردامنش است )« عقلای مجانین»

بدین »(. عطار بارها از این گرو  دفاع هرد  است: 10: 1366؛ پ رج ادی، 128-39

؛ زیرا (314: 1346)« ها بش چشم حقارت منگرید هش ایشان را خویاتان ان یا گاتندمجن ن

 گرفتن ن ر خ رشید درصدد عقلا و فلاساش همانند ه دهانی هستند هش داند هشمی

تر است، او بش حقیقت دورتر است. چ ن آفتاب گات: هر هش پندارد هش نودیک»اند: ب د 

ها بگیرند. دست در هنند. پندارند هش افتد، ه دهان خ اهند هش تا آن ذر هش بر روزن می

  (. 544-543)همان، « در ق ضة ایشان آمد. چ ن دست باز هنند، هیچ ن ینند

دست یننایافتنی است، خ انندة اوقتی حقیقت عرفان تا این حد رازآل د و دست

وچراهای عقوی و فوسای را بش هناری نهاد ، تسویم ای ندارد جو اینکش چ نمت ن چار 

اند. و از مقاماتت خ ر آورد  محض هسانی ش د هش این را  پرخطر را درن ردید 

را  لذت بردن از این مت ن، یگانش اند،تذهر  بارها تذهر داد  هش عارفان و صاح انچنان

  جش از تسویم است.رسیدن بش این در

 

 زبان جادویی  .2-3

مندی از جادوی شاعرانة ، بهر الاولیاةتذهریکی دیگر از شگردهای باورپذیری در 

است. وی این مطوب را از « زبان جادویی( »135: 1379بابک احمدی ) گاتةزبان یا بش

  آورد: شاهد می الاولیاةتذهربایوید در 

. د یآرم جهان و تافتیم ماهتاب. آمدم رونیب بسطام از یه ده در یش 

. نم دیم یاعالم در جنب آن حضرت ذر  هوارهژد  هش دمید یحضرت

 یبر من لالب شد. گاتم: خداوندا! درگاه میعظ یدر من افتاد و حالت یس ز

پنهان؟ بعد از  نیو چن یشگرف نیبد یهارگاه ؟یخال نیو چن یمیعظ نیبد
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از آن  د،یآینش از آن است هش هس نم یآواز داد هش: درگا  خال یآن، هاتا

 عطار) ستین درگا  نیا ستةیشا ییروناشستش هر. میخ اهینم مااست هش 

    (. 185: 1346 ،یشاب رین

چیو را در داند؛ زیرا گرچش ن یسند  همشعطار می« زبان جادویی»ای از و آن را نم نش

سادگی و ایجاز بیان هرد  و از هیچ تکنیک شعری و ادبی بهر  نگرفتش،  نهایتِ

هار بستش هش از فرط سادگی، روشنی و تص یرسازی خاصی را در زبانت بش

ن ع خاصی از  دهد؛ یعنیشاافیت، مخایب را بش شاعرانگی درون خ د ارجاع می

رسازی خ انند  ش د؛ بوکش بش قدرت تص یچیو گاتش نمیهمش تص یرسازی هش در آن

ای ت صیات گ ید، بدون اینکش هومشش د. ن یسند  از شب مهتابی سخن میواگذار می

ت اند از عهدة تص رش برآید. در گ ید او خ د بهتر مینماید؛ گ یا بش خ انند  می

جایی دیگر، از نیستان ن  درود ، رقص ن ری در آن، فرورفتن نی در بدن ن ری و 

همان، دهد )آمد، گوارش میالله بازدید میاش اللهقطر قطر جاری شدن خ ن هش در 

ای آن نیستان ن  درود  یا نقت الله بر قطرات خ ن را (، بدون اینکش با هومش474

 همچنین است تص یر هردن دریایی از خ ن هش در ه ا معوق است هند؛ ت صیف

ی خ انند ، برترین (. پرهیو از ت صیف بش ناعِ تص یر و تجسیم آن از س 76همان، )

گیرد. واسطة زبان روایی ص رت میعادات است هش بش عامل باورپذیری خ ارقِ

ا دارد ت اعتقاد هند، بیشتربدیهی است هش خ انند  بش آنچش خ د در ذهن مجسم می

ای در وصف دریای خ ن رو، عطار هومش؛ ازاینهندتصاویری هش دیگری القا می

، حتی عطار تجسم را»شد. ، هار خ انند  ضایع مین شتن یسد، هش اگر مینمی

 (. 137: 1379احمدی، « )بش خ د ما واگذاشتش است ترین تصاویر،درم رد ساد 

آمد  است هش فردی در ه هستانی سرد و برفی، ج انی  المجالسمنتخب رونقدر 

خیس عرق نگی است هش بش همر بستش و بش نماز ایستاد  و ل است لُبیند هش تنهارا می

سرا بپرس. گ ید: برو از فلان پیر در فلان هاروانپرسد، ج ان میاست! عوتت را می

اش را برای راضی دهد. دزد قصة دزدیآن پیر هم او را بش دزدی در زندان ح الش می
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اش شلاق گ ید هش وقتی او را گرفتند و در حض ر معش قشاش میهردن معش قش

. این حکایت ضروتِ (69-67: 1354ری سمرقندی، نیشاب زدند، دردی حس نکرد )

 قنطرة المجاز: »هندبیان می بیان ام ر نامحس س را در هنر و تجربة حسیهارگیری بش

ت انست بگ ید هش آن ج ان از فرط استغراق در عشق سرا میپیر در هاروان«. قةیالحق

ارت عشق، لرق در عرق هند، بوکش از حرتنها سرما را حس نمیهنگام ع ادت نشالهی، بش

جای این هار، او را بش یک تجربة حسی ارجاع داد. وقتی عشق زمینی با بشش د؛ اما می

هند، در عشق الهی سهل است اگر سرما هند هش درد شلاق را حس نمیانسان چنین می

همانند یک تجوی است برای  ،است هش خ د این را ناهمد. ویژگی عمدة قصص عرفانی

های پیچیدة برآن است آم ز  خت آن حقیقت واحد. این گ نة داستانیعرفان و شنا

ستان در عرفان، ایمان از فوساة دا نمایت درآورد.بش هردنعرفانی را از یریق حسی

و  المحج بهشفرا در  المجالسرونقمعرفت است. نظیر حکایت  هردنِرا  حسی

 ت ان یافت: نیو می الاولیاةتذهر

پی ستش بر ص فیان انکار هردی. یک روز ذوالن ن ج انی ب د هش  -

انگشتری خ د بش وی داد و گات: این را بش بازار بر ]...[ آن ج ان برفت ]...[ 

گرفتند. او را گات: بش ج هریان بر ]...[ ب رد و بش هوار بش درمی بیت نمی

دینار ]...[ آن ج ان را گات: عوم ت  بش حال ص فیان، همچنان است هش عوم 

  2.(78 :1383هج یری، ازاریان بش این انگشتر )ب

نقل است هش درویشی در آن میان از او ]حلاج[ پرسید هش: عشق چیست؟  -

فردا. آن روزش بکشتند و دیگر روز گات: امروز بینی و فردا و پس

 (. 591 :1346 عطار نیشاب ری،بس ختند و سی م روزش بش باد بردادند )

تجسیمی در باورپذیری انکارناپذیر است. ذوالن ن تأثیر زبان جادویی و 

 ت انست تعریفاز درِ احتجاج درآید و حلاج نیو می انکارهنند  ت انست با آن ج انمی
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نهایتِ  ؛ ولی هر دو زبان تص یر را ترجیح دادند؛ زیرا درنظری عشق را بیان هند

   باورپذیری است.

نظر آیند. امات عرفا باورپذیر بشهند هرسادگی نثر و زبان محاور  نیو همک می

نشین عطار و ایجاد صمیمیت از این یریق است؛ برای مثال، در راز آن نیو لحن دل

رابعش گات: »حال رابعش آمد  است هش خرش در را  مکش مُرد. در شرح الاولیاةتذهر

الهی! پادشاهان چنین هنند با ع رتی عاجو؟ مرا بش خانة خ د خ اندی پس در میان 

( تا این را گات، خر زند  74 همان،« )ا  خر میراندی و مرا در بیابان تنها بگذاشتی؟ر

آمیو ن  د، اگر این بیان نودیک بش گاتار هر روز  و این شِک   اگر این زبان گلایش»شد. 

: 1379احمدی، « )هردیم هش حی ان مرد ، زند  ش د؟و لحن دوستانش ن  د، هجا باور می

139  .) 

عطار  در بحث م رد نظر این است هش باوج د تمام تمهیدات مهم دیگرم ض ع 

اگر  -از ، باز هم بسیارییب و باورپذیری حکایات خ یتبرای جوب اعتماد مخا

بدون اینکش اص ل اعتقادی و باورهای دینی و  ،تذهر خ انندگان این  -نگ ییم بیشترِ

برند. راز این از آن لذت می خ انند وص فیانش عطار را باور هنند، این اثر را می

در این است هش عطار ت انستش سادگیِ باور شخصی  سرّش م فقیت عجیب چیست؟

ت ان در فهمد هش میمیهم خ بی در اثرش منعکس هند. خ انند  همخ یت را بش

دلانش، بش مسائل عجیب و جایگا  هسی همچ ن عطار، چنین ساد  و خ ش

ناشی از  الاولیاةتذهر. سادگی و صمیمیت لحن این جهان نگریست ناپذیرت ضیح

گاتة برخی، جان بازی همچ ن عطار است هش بشدلی ص فی پاکقو ی و ساد خ ش

 3شیرینت را در حموة مغ ل بر سر باورهای خ یت نثار هرد  است:

تنها یرز فکر یک باوری عطار در نقل هرامات اولیا نشسادگی و خ ش

دهد؛ بوکش بش این نکتش نیو ت جش دارد هش آنچش دل را نشان میص فی ساد 
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هاست در این حکایات م رد نظر اوست، ت جش دادن بش نکات رموی در آن

 (.   268: 1388ه ب، )زرین

تنها در نثر، بوکش در شگرد جهان خاصی است هش عطار آفرید ، نش تذهر س ک 

سد. ش چنین باورهایی برباورپذیری. برای خ انند  جالب است هش بت اند همانند او ب

ت دیل « جاذبة روایی»درآورد  و بش « اصل داستانی» عطار باورپذیری را از حالت

   هرد  است.

 

  لحن روایت حدیث .2-4

دهد و در وگ  عنصری است هش زند  ب دن داستان را در بالاترین سطح نشان میگات

شروع مستندگ نة روایت ؛ اما در اینجا مراد همان شگرد باورپذیری نیو نقت دارد

. این  و...« در روایت است هش»، «ام هششنید »، «اند هشآورد »است با ع اراتی همچ ن 

های تص ف و شی   لحنِ روایت در عو م حدیث نود محدثان اسلامی است و تذهر 

داستانی آگاهانش یا از سر عادت، بش این لحن روی  -نیو بسیاری از دیگر مت ن روایی

های و سایر تذهر  اسرارالت حید، الاولیاةتذهرصاحة ند. این ع ارات در صاحشاآورد 

قدری تکرار شد  است هش نیازی بش آوردن مثال و ارجاع نیست. اص لاً تص ف بش

، ناخ دآگا  منتظر آلاز آن با یکی از این «حکایت»نام  شنیدن خ انندة ایرانی با

ت اند اعتماد از چنین شگردی تا چش میوان میع ارات است. ناگاتش پیداست هش استااد  

   4خ انند  را جوب هند.

 

    شگردهای عطار در مقایسه با مارکز  .3
شگردهای باورپذیری را نیو هش امروز  رئالیسم  برخی بر م ارد یادشد ، عطارعلاو 

درمقابل، است.  هار بستشبش شی ة خ د،وبیت، ال تش بشگیرد، همجادویی از آن بهر  می

   :است نیاز ب د از برخی از این شگردها نیو بی
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   توصیف جزءنگرانه. 3-1

چندان گسترد  ظاهر ساد  و نشبش یک واقعة بش ت راتمام، همة ت جه مارهو با دقتِ

بینی در دست. تحقیق و تجربش ؛ همانند دانشمند عو م ی یعی با ذر هندمتمرهو می

هنگام رخدادهای این شی ة ت صیف واقعیت بش است.یات داستان اساس خوق جوئ

عادات  ت اند خ ارقِش د. از این یریق، ن یسند  میدقت اِعمال میالعاد  نیو بشخارق

صد سال سطح با دیگر واقعیات تنول دهد و باورپذیر نماید؛ مثلاً مارهو در را نیو هم

همان، )و باران چهارسالة عجی ی  رمدی س انگیوپرواز شگات( 207: 1357) تنهایی

   را با همین شگرد، بسیار باورپذیر جو   داد  است. (269

های تص ف، ت صیف جوءنگرانة چندانی وج د ندارد. مح ریت در تذهر 

شخصیت و هنت داستانی در این مت ن باعث شد  است ت صیف اهمیت چندانی 

گذشت، یکی را دید هش ن ری مینقل است » :الاولیاةتذهرخص   در نداشتش باشد؛ بش

گریست. ن ری پای بر خر زد و گات: برخیو! هش بار افتاد  و خرش مُرد  و او زار می

 عطار نیشاب ری،« )چش جای خاتن است؟! حالی برخاست. مرد بار برنهاد و برفت

شخصیت را با یک هنت ق ی  خ اهدمی در این حکایت، گ یا عطار فقط (.472: 1346

ر.ک: ) المحج بهشفپی ند بوند و تمام هند. دیگر چش جای ت صیف است؟! در 

خ انند  ت صیاات بیشتری را مشاهد   5اسرارالت حیدویژ  و بش (301: 1383هج یری، 

ویژ  عطار، ن یسان، و بشهند. واقعیت این است هش نش ت صیف برای تذهر می

پردازی زمان و مکان. گ یا او تمام این م ارد را برای صحنش م ض عیت داشتش و نش

گا  فقط بش گر  زدن شخصیت با عمل داستانی متمرهو دانست و آنخ انند  مسوّم می

  شد. می
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   استناد به تاریخ .3-2

های های قدیمی، مکانای فراواقعی در بستر زمان بش عقب برود و با آدموقتی پدید 

ای و تح لات تاریخی پی ند بخ رد، بافت، ه یت و شناسنامش باستانی و ح ادث

هند هش باورش برای خ انند  آسان خ اهد ب د. مارهو بارها از مستند بش تاری  پیدا می

از هشتار  بهر  گرفتش است؛ مثلاً، تاری  برای مستندسازی ح ادث شگات هتابت

بسیار بهر   ییسال تنهاصد  هارهنان شرهت م ز هش در تاری  هوم یا رخ داد ، در

 (.  262-260: 1357مارهو، ) برد  است

با تاری  گر  خ رد   باید ،«ن یسیتذهر »های ص فیانش نیو بنابر ن ع هار تذهر 

ن یس است؛ اما ص فیش ثابت پرداختن بش تاری ، لازمة هار هر تذهر  باشند؛ چ ن

نگاری و اند هش وجش تاریخی تذهر  برایشان اهمیتی ندارد. آنان هرگو قصد تاری هرد 

خطاهای آشکار  نیو حاوی های ص فیشحتی برترین تذهر  اند.ن یسی نداشتشبی گرافی

تش شدن حلاج، عطار خویاة بغداد را معتصم شدر شرح هُ الاولیاةتذهر. در اندتاریخی

حالی هش المقتدر بالله ب د. عطار حتی تقدم و تأخر تاریخی اولیا را  خ اند  است؛ در

منابع م رد مراجعش و اَسناد اق ال را نیو حذف رعایت نکرد  و خ د تصریح هرد  

سند  هایویژگیتذهرة عطار  اشت اهات تاریخی، دستایندلیل ورود بش هرد  است.

دیگر داشت.  سند و تاری  نود وی معنایی ؛ زیراامروزی را ندارد ریخی با معیارهایتا

تاریخی است؛ اما نود عطار نش سند و تاری  هدف است و نش  یهار ن یسی ذاتاًتذهر 

تاریخی آشکار، عم ماً درم رد  هایبر لوطهای عرفانی علاو ن یسی. تذهر تذهر 

ند. اگر در زمان نگارش این مت ن اشان است، ساهت و خام شتاری  هش زمینة اصوی

پی ست، وق ع میداد یا هر رخداد خ ب یا بدی بشآمد، هشتار فجیعی رخ میقحطی می

اش ای دربار هرد، ن یسند  هومشهش با مشای  ص فیش ارت اط پیدا نمیتا وقتی

را بازتاب جامعش و تاری  مردم خراسان در  الاولیاةتذهرت ان ن شت؛ بنابراین، نمینمی

ای برای ث ت ن یسی برای اهل تص ف بهانشسدة ششم هجری دانست. تذهر 
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ها درواقع محتاج این قالب ب دند، نش اینکش های عرفانی ب د. آنو شخصیت هااندیشش

مقید هردن  ن اصالت داشتش باشد. ص فیشاوضاع و اح ال اجتماعی و تاریخی برایشا

گ ید اش میپنداشتند. عطار در ابتدای تذهر عرفان را بش زمان و مکان امری ع ث می

عیان است، نش از بیان و از عوم لدنی است، نش از عوم هس ی و از »هش سخنان اولیا از 

و مکان  (. عوم لدنی و معن ی ورای زمان5: 1346« )ج شیدن است، نش از ه شیدن

ش د. رازهای عرفانی ب د  است و مشروط و مقید بش زمان و مکان و تاری  نمی

رو، اگر هم عارفی بخ اهد ها مذم م است؛ ازاینش د و ن شتن آنسینش نقل میبشسینش

تذهر  بن یسد، باید زمان و مکان و تاریخی را درنظر بگیرد هش در عرفان تعریف شد  

 است. 

 نگا  نیا. هند یبررس  یابژهت ینح بش را ایاول یزندگ شه ستین برآن عطار

 هابا آن  یتار یورا ی. او در بُعدگرددیآنان م یمانع انس با عالم معن 

 و شد  شکستش  یابژهت و یآفاق ،یخیتار زمان رو،نیااز. گرددیم زبانهم

 یزبانهم وارد هاآن با یاناس  یتار منظر در و رفتش رونیب یآفاق  یتار از

 . (44: 1382 ،یپازوه) ش دیم

های متمادی، همگی های عرفانی در ی ل قرناست هش عم م تذهر  درخ ر ت جش

. عوت دیگر ندرف نیستصِ ها متنِ تاریخیهدام از آناند و هیچمقید بش این اصل ب د 

هرامات  ممو  ازاست هش  رف نیستند اینهای تص ف مت ن تاریخی صِکش تذهر این

ای ماورای ی یعی داد  ها وجهشبش آنویژگی  همین اولیا و مشای  ص فی ب د  و

نگاری دانستند هش ن ع هارشان با تاری ن یسان ص فی از همان ابتدا میاست. تذهر 

 خ اهد هش در اینجا وج د ندارد.  قِ مادی مینگاری یک متعوَتااوت است. تاری م

ها ب د؛ هار شگرد باورپذیری در تذهر همک« اد بش تاری استن»با این همش، باز هم 

م رد نظر در ادبیات « استناد بش تاری ِ»هش در رئالیسم جادویی مطرح است. چنان

های رئالیسم آید. در داستاندست نمیداستانی از یریق ارجاع بش منابع تاریخی بش

یجاد فضای تاریخی است. ؛ بوکش م ض ع مهم، ابش منابع تاریخی استناد نشد  جادویی
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این فضای تاریخی را برای ن یسندگان تص ف ایجاد  «ن یسیتذهر »عن ان  سِناْ

های صیتگذشت، شخ« شخصیت»هش در عنصر تر، چنانهرد  است. از این مهم

خارجی و حض ر تاریخی آشکاری دارند.  حقیقتِ های تص فم ج د در تذهر 

ها خ د فضای استناد بش تاری  را در تذهر شهایی خ دبگیری از چنین شخصیتبهر 

تر از رئالیسم جادویی درپی خ اهد زند و باورپذیری م رد نظر را بسیار ق یرقم می

نگاران تص ف داد هش خ د را مووم بش ایجاد داشت. از این منظر، باید حق را بش تذهر 

ذیل عن ان تذهر  و  دانستند. چنین فضایین عی فضای باورپذیرِ مستند بش تاری  نمی

  های مسوّم تاریخی همچ ن بایوید و حلاج ازپیت آماد  ب د. شخصیت

  زاویة دید دانای کل .3-3

از م اردی « زاویة دید دانای هل»از میان شگردهای رئالیسم جادویی در باورپذیری، 

راوی  معم لاً رئالیسم جادوییدر  نیو رعایت شد  است. الاولیاةتذهراست هش در 

ش د تا ع امل لیرواقعی از دیدگا  یک شخصیت خا  روایت دانای هل انتخاب می

 ،ی یعی سهیم باشند و از این یریقروقایع لی ةها در مشاهدشخصیت ةنش د و هم

عطار نیو راوی همیشش دانای  تذهرةدر  باورپذیری ماجرا برای خ انند  بیشتر ش د.

. او از جایی بیرون از دنیای هاستنهل است و درواقع عطار، خ د پردازندة داستا

دست گرفتش است. دیدگاهت نامحدود است، ها را بشداستان، سررشتة تمام روایت

ها باخ ر است و بر تمام های شخصیتجا حاضر است، از گاتار و هردار و اندیششهمش

 هج یری المحج بهشفعطار با  تذهرةج انب روایت سیطر  دارد. در مقایسة 

این اصل را هج یری چندان رعایت نکرد  است. حکایات با ع ارات  ش د هشآشکار می

حکایت »، «گات»، «گ ید»، «گ یند» ش ند؛ همچ نشروع می« روایت حدیث»متن ع 

از... »، «اندر حکایات مشه ر است هش»، «اندر حکایات یافتم»، «آیداز وی می»، «آیدهمی

از »و « از... شنیدم هش گات»، «روایت هند هش»... ، «معروف است هش»، «روایت آرند

نقل است هش »، «شنیدم هش»، «آرند»، «روایت هنند»، «آید هش گاتهسی حکایت همی
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مختوف از زوایای  و... . خ انند  با روایات« ابتدای ت بة وی آن ب د هش»، «گ ید

ر دهد. درمقابل، بیشتش د و حس اعتماد خ د را ازدست میمتااوت م اجش می

ش د. عطار آگاهانش از تن ع ع ارت آلاز می« نقل است هش»حکایات عطار با ع ارت 

روایت را از دیگران  اهماند هش گرچشاحتراز هرد  تا بش خ انند  ب« روایت حدیث»

نیو  اسرارالت حیددر  (.123: 1386باشی، ر.ک: قافوش) پروراند  استگرفتش، خ دش آن را 

 ر خ د راوی حکایات است و از زاویة دانای هل روایت در بیشتر م ارد محمدبن من

 : هندمی

 سعدبنیاب المن ربن محمدبن گنهکار، بندة هتاب، نیا مؤلف دیگ  نیچن

و عنا ان  یه ده تیهش از بدا [...] دیسعیاب [...] ریالک   یالش یاهربنیاب

 و م نیم انااس دیف ا یوبِ بر است ب د  مقص ر چار ،یب نیا همت ،یج ان

 و اولاد و اهابرِ احاادِ او  یو از مشا [...] تیخ  جد  نیهما مقامات و آثار

 الامکانیآن، باقص دیاسان حیو در تصح هرد یاستخ ار آن م [...]

  . (3: 1386 ،یهنی)م د یه شیم

دانای هل. در ع ارت یادشد ،  برای انتخاب زاویةاین ع ارت محمل راوی است 

من ر همچنین درپی باورپذیری حکایات خ د نش از یریق استناد تاریخی، بوکش  محمدبن

منتسب بش  عاداتِ از را  انتساب خان ادگی برآمد  است. روشن است هش اگر خ ارقِ

باورپذیرتر خ اهد ب د. محمدبن من ر  یکی از ن ادگانت بشن یم، ب سعید را از زبان

اش برجستش هرد  و مدام شخصیت اصوی ین انتساب خان ادگی را در سراسر تذهر ا

بدان هش پدر شی  ما، اب الخیر ب د  است و او را در »گاتش است: « شی  ما»هتابت را 

(. او هم ار  قرابت خ دش بش ب سعید را بش 16-15همان، « )میهنش باب الخیر گاتندی

 گ ید، همگان بدون تردید باور نمایند. ا از شی  میتا آنچش ر هندخ انند  یادآوری می

تر از روایات گ ناگ ن و منسجم تریکدست الاولیاةتذهربش هر حال، روایت 

است. راوی در انتخاب زاویة دانای هل تعمد داشتش و  اسرارالت حیدو  المحج بهشف

یرفی خ د را حاظ هرد  است. اینکش راوی و زاویة دید چنین پیراستش و لال اً بی
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های عرفانی، برخلاف دیگر تذهر  ،این مجم عش دهدهدفمند انتخاب شد ، نشان می

روایت نقت بسوایی در این ن ع  6(.133: 1379احمدی، « )آورند ن یسند  دارد نش فراهم»

 7داشتش است. الاولیاةتذهرعادات در  باورپذیری خ ارقِ

 لحن .3-4

بش  است،« خم شی ن یسند »هش زاییدة اصل  یرف راویرواج دیدگا  عینی و لحن بی

ش د هش این می منجر تضاد با عناصر وهم و خیال و جادو در آثار رئالیسم جادویی

عام از قتل صد سال تنهاییدر  ،؛ مثلاًافوایداثر میویژگی بش باورپذیری و جذابیت 

اما  هنند؛مردان تکذیب می. این هشتار را همیشش دولتش دهوار نار یاد میسش

آئ رلیان  بابیو نیا، تنها بازماند  و شاهد عینی این هشتار، در آخرین لحظات عمرش 

آنجا ب دند و  هوار نارهمیشش یادت باشد هش آن روز، بیت از سش»گ ید: می

ر را نش تکذیب (. ن یسند  این خ 300: 1357مارهو، « )شان را بش دریا انداختندهمگی

قضاوت  خ د هند و با سک تِفقط این جموش را از آئ رلیان  نقل می هند و نش تأیید،می

   گذارد. عهدة خ انند  میرا بش

هایت ندارد و هیچ های ص فیش نیو راوی هیچ تردیدی در وق ع روایتدر تذهر 

ای از بدگمانی و تشکیک راوی بش م ض ع روایت مطوقاً در متن وج د ندارد نشانش

(. عطار این هار را با انتخاب لحنی مناسب انجام داد  است. 25: 1386پ رنامداریان، )

نیو آنچش را رخ داد ، باور دارند و هیچ هنت و گاتاری  تذهر های حکایات شخصیت

در خلاف جهت باورپذیری وج د ندارد. درواقع، در داستان جهان راوی و 

صاری، رسان است )ها بش وحدت رسید  و لحن نیو در باورپذیری یاریشخصیت

بر این، عطار از لحن روایت حدیث نیو در حکایات خ یت بهر  (. علاو 116: 1390

 برد  است. 
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 شاعرانگی و نوستالژی .3-5

و  دهدداند هش انسان لذت از زی ایی را بر تاکر و تعقل ترجیح میخ بی میمارهو بش

یریقی ها، هرچند بشمندی از زی اییو از بهر  گریو استیوب و عقلذاتاً لذت

با  8شاعرانة ممشرو، ازپسِ باورپذیری ارت اط عاشقانش و ازاین لیرمعق ل، ابایی ندارد؛

  . (248: 1357 مارهو،آید )برمی 9روح معش قت مائ ریسی  بابیو نیا

روشن است هش عطار نیو همانند مارهو، از این شگرد برای نیل بش باورپذیری 

هارگیری سجع، قافیش، آهنگ ، بشالاولیاةتذهرها برد  است. اولین نشانة شاعرانگی بهر 

آن قتیل فی س یل الله، آن شیر بیشة »هریک از اولیاست: و ایقاع در ابتدای ذهر نام 

عطار « )، حسین منص ر حلاج اجتحقیق، آن شجاعِ صادرِ صدیق، آن لرقة دریای م

انگیوی نثر مسجع و هلام م زون در هنار تع یرات خیال(. 583: 1346نیشاب ری، 

گرچش عطار در  هند.، تاحدی ن شتش را بش شعر نودیک می«لرقة دریای م اج»همچ ن 

اش آورد  هش درپی نگارش اثری تعویمی است، درعمل، وجش شاعرانة اثر دی اچة تذهر 

بر وجش آم زشی آن پیشی گرفتش است. تعداد صاحاتی هش عطار بش حلاج و بایوید 

اختصا  داد ، بیت از دیگران است. روشن است هش او خ د شیاتة این دو شخصیت 

هل هنار رسد، عطار رسالت تعویم و آم زش را بشب د. وقتی ن بت بش حلاج می

ای برای پیروی از را  رساند. عطار ت صیشاوج میگذارد و آشکارا شاعرانگی را بشمی

خ اهد خ انند  را نیو حلاج ندارد و نش اص لاً پیم دن این را  ممکن است. او فقط می

سرا مان عطار مثن یرو، هازاین ، تحت تأثیر شخصیت حلاج قرار دهد؛همچ ن خ د

انگیو و گ ید. ع ارات عطار در اینجا هیجانقد در قالب نثر، شعر میش د و تماممی

بخشند، رسد اولیایی هش بش عطار الهام مینظر میی ر هوی بشپراستعار  است. بش

بایوید باز است  ،(جاهمانهستند: حلاج شیر است )« شد استعاری»بیشتر از دیگران 

خ انند  (. »12همان، « )می ة دل اولیا و جگرگ شة ان یا»)ع(  ( و امام صادق160همان، )

ش د؛ یعنی ماورای متن بش رویت ی ر هامل وارد بُعد شاعرانش میبا استعار  بش
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گردد. این نقت استعاری جایگاهی هاملاً خا  در القا و تجسم هرامات گش د  می

 (. 121: 1380)ان ر شندرفُ، « دارد

ایِ دهد هش قالب خشک و هویششبش او این امکان را می تذهر نگی عطار در شاعرا

ای از اق ال عرفا با نیت تعویم باشد، بش نگارانش را هش قرار ب د درنهایت مجم عشتاری 

)ی ق تعریف ارسط ( بدل هند و  ای شگرف برای عمل و هنت داستانیعرصش

عیاری ت دیل ش د. لویان احساسات ماماوج برسد و بش تراژدی تسرانجام با حلاج بش

تر بش هرامات اولیا تردید دهد هش اگر هم پیتشاعرانش بش خ انند  این امکان را می

ای از تنها درم رد حلاج بش درجشودوم )حلاج(، نشداشت، با خ اندن تراژدی ولیّ هاتاد

  10بگستراند.اش را بر تمام اولیای پیت از او باور برسد؛ بوکش سایة باورپذیری

 

  نتیجه .4
ص فیش نیو  شگرد باورپذیری یا منطق روایت برترین شگرد رئالیسم جادویی است.

اند. از شگردهای هایی داشتشعادات شگرد برای باورپذیری هرامات و خ ارقِ

ستیوی، زبان جادویی، لحن ند از: اقتدار سخن، عقلاباورپذیری نود عطار ع ارت

جوءنگرانش، استناد بش تاری ، زاویة دید دانای هل، لحن، و روایت حدیث، ت صیف 

شی ة خ د، تص ف، بش ح زة نگارانبر این، تذهر علاو  شاعرانگی و ن ستالژی.

اند. هار بستشوبیت بشبسیاری از شگردهای باورپذیری رئالیسم جادویی را هم

اند. بنابراین، برخی از شگردهای نیاز ب د درمقابل، از برخی از این شگردها نیو بی

های تص ف مشترک است و برخی دیگر باورپذیری بین رئالیسم جادویی و تذهر 

متااوت؛ برای مثال، مارهو و عطار در استااد  از لحن و زاویة دید برای نیل بش شگرد 

دارند؛ ولی عطار رویکرد متااوتی بش ت صیف جوءنگرانش و استناد  باورپذیری اشتراک

بش تاری  دارد. او با پرهیو افرایی از ت صیف جوءنگرانش و پرهیو از استناد بش تاری  

 نگاری، س ب تق یت باورپذیری شد  است. در تضاد با رسالت خ د در امر تذهر 
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  هانوشتپی .5

ایمان خ اند  و ایشان را بش فرع ن تش یش کران را هافر و بی( من91: 1381روزبهان بقوی ). 1

اند )سهروردی، برخی از ص فیش نیو اعتقاد بش هرامات را نشانة ق ّت ایمان دانستش هرد  است.

1386: 103 .) 

 هم آمد ؛ ولی روایت هج یری بهتر است. الاولیاةتذهر 123. ال تش، این داستان در صاحة 2

و استشهد عوی ید »فُ َیی است: درباب شهادت عطار این ع ارت از ابنترین سند . قدیمی3

 (. 90: 1379)فروزانار، « التتار بنساب ر

ب رخس »هار بست: ن یسندة زیرهی است هش شگرد روایت حدیث را دریافت و بش . ب رخس4

هند؛ یعنی شدت برای باورپذیر هردن ماجرای داستان خ د استااد  میاز این شی   بش

گ ید: شنیدم )یا خ اندم( از فلانی هش نقل هرد  از فلان شخصِ معت ر هش او هم شنید  )یا می

( چنین اتااقی رخ داد. و xخ اند ( از فلان شخص معت ر دیگر هش بیست سال پیت در ناحیة )

سپس بش اعت ار راویانی هش نام آورد  و شرحشان را خلاصش گاتش، ماجرایی فراواقعی را 

ت ان بش ماجرای دو چاق یی اشار  (. برای نم نش می249: 1383پ ر، مندنی« )هندروایت می

دست بگیرند، ستیوی قدیمی را در دلشان زند  ها را بشهرد هش هر آن دو شخص هش آن

  سازد هش با همین چاق ها با یکدیگر ن رد هنند.هنند و وادارشان میمی

  .4: الف1380رض انیان، ر.ک:  اسرارالت حید. برای مشاهدة جایگا  ت صیاات در 5

آن را تألیف خ اند  و نش تصنیف و از  ،الاولیاةتذهراش بر . برخلاف استعلامی هش در مقدمش6

 35: 1346این نظر، عطار را در نگارش این تذهر  فاقد س ک دانستش است )عطار نیشاب ری، 

 مقدمش(. 

ر.ک:  اسرارالت حیدو  المحج بهشف، الاولیاةتذهر. برای مشاهدة جایگا  راوی در 7

 . 64-60: ب1380رض انیان، 
8. Meme 

9. Mauricio Babilonia 
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محدودیت »بر شگردهای یادشد ، از شگرد علاو نگاران تص ف و ازجموش عطار تذهر . 10

اند. وحدت مکان و تکثر یا شکست زمان، نیو برای نیل بش باورپذیری استااد  هرد « صحنش

باور »همچنین، باورپذیری از یریق  اند.ای است هش عرفا نیو بش آن ت جش خاصی داشتشنکتش

، نقت ایمان و باور در آفرینت منطق خا  رئالیسم جادویی و «عمیق راوی بش روایت

های ص فیش بحثی است م نایی و معرفتی هش در این مقایسة آن با ایمان و باور در تذهر 

  گنجد.مختصر نمی

 

     منابع  .6
 مرهو. . تهران: نشر2چ الاولیاء.ةچهار گوارش از تذهر (.1379) ، بابکاحمدی

«. ی عطارالاولیاةتذهرم نای بررسی ن ع ادبی تذهرة اولیا بر(. »1380) ان ر شندِرُف، لیوی

  .128-114صص .2ش .18. دمعارف بخشیان.ترجمة ع. روح

 .71ش .هتاب ما  ادبیات و فوساش «.تذهرة اولیا در عصر ما(. »1382) پازوهی، شهرام

 .53-40صص

 .معارف «.هیم عقل و جن ن در عقلای مجانینتحویوی از ماا» (.1366) پ رج ادی، نصرالله

 .38-7صص .2ش .2س

 .1. سگ هر گ یا «.نم دهای آن در آثار عطارتخیل هنری و » (.1386) پ رنامداریان، تقی

 . 30-1صص .2ش

پردازی در مت ن داستانی ابوارها و عناصر شخصیت»(، الف1380) رض انیان، قدسیش

 .80-30صص .2ش .4. سمیراث آینة «.عرفانی

هتاب ما  ادبیات و  «.های عارفانشت و راوی در داستانروای» ب(.1380اا )ااااااااااااااااااا

 . 64-60صص .48ش .فوساش

 .رسالة القدس و رسالة لوطات السالکین (.1381) نصرابیبن روزبهان روزبهان بقوی،

  یودا قوم. تهران: 2ه شت ج اد ن ربخت. چبش

 .امیره یر . تهران:9چ .وج  در تص ف ایرانجست (.1388) ه ب، ع دالحسینزرین
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بن ع دالمؤمن ترجمة اسماعیل .ع ارف المعارف (.1386) الدین عمرسهروردی، شهاب

 .عومی و فرهنگی . تهران:4ام قاسم انصاری. چاهتماصاهانی. بش

مطالعات  «.مت ن عرفانی با رئالیسم جادویی پی ند» (.1390) صاری، جهانگیر، حسین ایمانیان

 . 122-105صص .14ش .عرفانی

 . تصحیح محمد استعلامی. تهران:الاولیاءةتذهر (.1346) فریدالدین محمد عطار نیشاب ری،

 .زوار

مجم عة رباعیات. تصحیح محمدرضا  ،مختارنامش (.1358ا )ااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 ت س. شایعی هدهنی. تهران:

 .عومی و فرهنگی: تهران ه شت حسین خدی  جم.بش .هیمیای سعادت (.1374) لوالی، محمد

فریدالدین محمد عطار شرح اح ال و نقد و تحویل آثار شی   (.1379) الومانفروزانار، بدیع

 نگا . :تهران .نیشاب ری

المحج ب و های هشفشناختی حکایتنقد ریخت» (.1386) بهروز باشی، اسماعیل و زی اقافوش

 . 140-117صص .18ش. 5. سهای ادبیپژوهت فصونامة «.الاولیاةتذهر

  آرش. استکهوم:. 5ترجمة بهمن فرزانش. چ .صد سال تنهایی (.1357) ، گابریل گارسیاارهوم

. های داستان ن ها، شگردها و فرمهتاب ارواح شهرزاد: ساز  (.1383) پ ر، شهریارمندنی

 .ققن س تهران:

ح و مقدمش و تصحی .سعیداسرارالت حید فی مقامات الشی  ابی (.1386) میهنی، محمدبن من ر

 .آگا  . تهران:7تعویقات محمدرضا شایعی هدهنی. چ

العارفین و المجالس و بستانمنتخب رونق .(1354) عمربن حسن نیشاب ری سمرقندی،

  دانشگا  تهران. تصحیح احمدعوی رجایی. تهران: انتشارات المریدین.تحاة

 . 2. ش2. سمعارف ترجمة مهدی تدین.«. عقلاء مجانین(. »1366) نیشاب ری، اب القاسم حسن

 . تهران:تعویقات محم د عابدیتصحیح و  .المحج بهشف (.1383) بن عثمانهج یری، عوی

   سروش.

 


